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 درآمد بحث
کراهت تزو   ی دارد؟ برا   ی فاسق چه حکم   ج ی تزو   ا ی که آ   م ی د ی بحث رس   ن ی به ا  ؟؟: فه ی شر   ۀ ی آ   ن ی به ا   فاسق مطلقا    ج ی اثبات 

ا  >  ً اسِق  َ ا كَمَن  كَان َ ف  ً مِن  مَن  كَان َ مُؤ ْ ف َ
<   ل اَ أ َ ؤُون َ َسْن َ بعد از آن به استدلال صاحب  .  م ی که جوابش را داد   شده بود استدلال    1ي 

 کشف اللثام رسیدیم که عبارت ایشان از این قرار است: 

 ؛ 2ة« »و يكره تزويج الفاسق لأنّه لفسقه حريّ بالإعراض و الإهانة، و التزويج إكرام و موادّ 

  ج ی دخترش را به تزو   د ی ا ی ب   ی کس   که ن ی است. ا   م ی ضد تکر   سته ی بلکه شا   ؛ ست ی ن   م ی تکر   ۀ ست ی ما، شا   ن ی از نظر د   فاسق 
  م ی اظهار محبت و تکر   ی معنا به   ن ی فاسق قرار دهد، ا   ار ی ازدواج در اخت   ی دختر خودش را برا   نکه ی ا   ا ی   اورد ی فاسق در ب   ک ی 

 . ست ی فاسق مجاز ن   م ی به آن فاسق است. و تکر 
با   یی صغرا و    ی کبر   نجا ی ا   م ی گفت  اولاً  دارد.  تکر    م ی ن ی بب   د ی وجود  حکم   فاسق مطلقا    م ی اصل  بب   ی چه  بعد    م ی ن ی دارد؟ 

که    ی آخر   ت ی . روا م ی و در مبحث قبل متعرض شد   م ی را خواند   ی ات ی و روا   ات ی آ   ؟ ر ی اخ ی فاسق است    م ی مصداق تکر   ج، ی تزو 
یم آن می امروز به    : د ی فرما ی م   ه است ک  د ی مف   خ ی و ش   ی طوس   خ ی ش   ۀ ، مرسل پرداز
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رِي »  الْبَّ آخُذَّ  نْ 
َّ
أ ليِ  قَّّ  دْ حَّ قَّ هُ  ا  إِنَّّ لَّ فَّ بِيحُ  الْقَّ مِنْكُمُ  جُلِ  الرَّّ نِ  بْلُغُكُمْ عَّ يَّ نْتُمْ 

َّ
أ وَّ  لِكَّ  ليِ ذَّ حِقُّ  يَّ ا  لَّ يْفَّ  قِيمِ وَّ كَّ مِنْكُمْ بِالسَّّ ءَّ 

ا   يْهِ وَّ لَّ لَّ تْرُك تُنْكِرُونَّ عَّ تَّّى يَّ هُ حَّ ا تُؤْذُونَّ هُ وَّ لَّ هْجُرُونَّ  ؛ 1« تَّ

خوبان   که ن ی نکنم و حال ا  ن ی اخذه کنم. چرا چن ؤ و م   ه ی شما را به جرم گناهکاران شما تنب   گناهان ی دارم که من ب  حق 
کنند تا از کار زشت خود دست    ی اعتراض نم   کنند، ی نم   ی اما نه   دهد ی انجام م   ی چه گناهان   شخصی   که   نند ی ب ی شما م 

 را به جرم گناهکارانتان مؤاخذه کنم.    شما   گناهان ی من حق دارم که ب   د ی کن ی م   ن ی چن ن ی بردارد. چون ا 
ست داشت، لبخند زد  وا برخ  و  ها نشست بود و با آن  تفاوت ی در مقابل گناهکاران ب   شود ی که نم  این به این معناست 

 آمد گفت.  و خوش 
روا   از  ا   م ی که خواند   ی ات ی مجموع  البته  روا   ؛ مرسله است   ، ت ی روا   ن ی که  به    ره ی حارث بن مغ   ۀ معتبر   ی عن ی سابق    ت ی اما 

 که فرمود:    است   امروز   ت ی مضمون روا   ن ی هم 
رِي »  نَّّ الْبَّ خُذَّ ا يَّشِينُكُمْ وَّ  لآَّ جُلِ مَّ نِ الرَّّ بْلُغُكُمْ عَّ لُ وَّ يَّ فْعَّ

َّ
ا أ قِيمِ وَّ لِمَّ لَّ نْبِ السَّّ هُمْ  ءَّ مِنْكُمْ بِذَّ ثُونَّ دِّ هُمْ وَّ تُحَّ الِسُونَّ تُجَّ يَّشِينُنِي فَّ

بَّ  هُونَّ زَّ كْرَّ ا تَّ نْهُ مَّ كُمْ عَّ غَّ لَّ ا بَّ كُمْ إِذَّ نَّّ
َّ
أ وْ  لَّ ا فَّ ذَّ رٌّّ مِنْ هَّ اءِ شَّ ؤُلَّ قُولُ هَّ يَّ ارُّ فَّ مُرُّ بِكُمُ الْمَّ يَّ رَّّ بِكُمْ وَّ  فَّ بَّ

َّ
انَّ أ يْتُمُوهُمْ كَّ هَّ رْتُمُوهُمْ وَّ نَّ

 ؛ 2« بِي 

ا   بنابراین  م   از   ش ی ب   ، ات ی روا   نه گو ن ی از  برداشت  با معص   و .  شود ی کراهت  مجالست  به    ی کار   ت ی حرمت  تجاهر  که 
م   کند ی م   ت ی معص  م   ی استفاده  استفاده  قرائن  مجموع  از  کس   شود ی شود.  منظور  و    ی که  فسق  به  را  او  همه  که  است 
کس شناسند ی م   ت ی معص  رفتارها   ی .  م   یی که  را  او  مردم  که  که  ی دارد  دارد،  شناسند  فسق  به  تجاهر  است،  بدرفتار 

م   که ی درحال  م   د یی آ ی شما  راهشان  خودتان  جمع  م   د، ی ده ی در  برخاست  و  نشست  او  بش    د، ی کن   ی با  و  خوش  او  با 
هم استفادۀ    قرآن   این آیۀ . بلکه از  شود ی حرمت م   ۀ استفاد   ، قبل   ات ی و روا   ات ی روا   ن ی از ا   در نتیجه،   . د ی خند ی و م   د ی کن ی م 

 رمود: که ف   شود حرمت می 
كْرى >  ِ عْدَ ألذ   َ عُدْ ي  ق ْ لا ي َ طان ُ ف َ ن ْ

كَ ألس  َ ن  َ سِن َ ن ْ ُ ا ي  َ م  ن    وَ أ ِ الِمي  َ ؤْمِ ألط    ؛ 3< مَعَ ألْق َ
 

؟قرآن؟هستند:؟ ر ؟کل؟روایات،؟مفس 
  راد ی چه؟ ا   ی عن ی قرآن    ر ی تفس   فهمند ی نم   ها ی بعض   ؛ قرآن است   ر ی اش تفس همه   ، صادر شده   ن ی که از معصوم   ی ت ی هر روا 

که    ی ت ی قرآن است. هر روا   ر ی اش تفس است! همه   ی چه حرف مزخرف   ن ی ا   ؛ د یی گو ی قرآن م   ر ی که شما در فقه هم تفس  رند ی گ ی م 
مربوط به    ی رفتار   ی ها نه ی از زم   ی ا نه ی در هر زم   ی ت ی هر روا   ؛ ر دارد به تدب    از ی مرتبط هست که البته ن   ی ا ه ی آ   ک ی به    م ی خوان ی ما م 

  د ی کن   ره اشا   د ی توان ی که شما م   ؛ قرآن است   ر ی تفس   ی همگ   ، ی اخلاق   ات ی چه روا   ، ی فقه   ات ی چه روا   ؛ قرآن است   ات ی از آ   ی ک ی 

 
؛ أبواب  وسائل؟الشیعة؟.  1 ، باب  ؛ کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر  . 4، ح  7الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
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كَ  > است که:   فه ی شر  ۀ ی آ   ن ی هم  ر ی تفس   م ی خوان ی که ما م  ی ت ی روا  ن ی مرتبط است. مثل هم  ه ی آ  ن ی با ا  ت ی روا   ن ی که ا  ن  َ سِن َ ن ْ ُ ا ي  َ م  وَ أ ِ
كْرى  ِ عْدَ ألذ   َ عُدْ ي  ق ْ لا ي َ طان ُ ف َ ن ْ

ؤْمِ    ألس  َ ن  مَعَ ألْق َ الِمي  َ  ؛ < ألط  
فقه   ۀ کرده است. هم   ان ی را ب  ی شتر ی ب  ات ی کرده است، جزئ  ن یی داده است. تب  ح ی و توض  ر ی فوق را تفس آیۀ   ت ی روا   ن ی ا  که 
 جدا کرد.   ر ی فقه را از تفس   شود ی نم   و   قرآن است   ر ی ما تفس 

وجود    ی ح ی صح   ت ی روا   ا ی   ؛ اما قرائن بر صحت آن وجود داشته باشد   ؛ مرسل باشد   ت ی روا   ک ی ممکن است    ی گاه   :؟نكته؟
 .  کند ی م   د أیی ت   را   ت ی روا   ن ی وجود دارد که صحت صدور ا   ی ا مرسله   ت ی دارد که در کنارش روا 

گفت   ۀ هم  دست   م ی آنچه  به  روا ۀ  مربوط  از  روا   ات ی اول  رابط   ی ات ی بود.  در  و    ۀ که  نشستن  و  خوش  برخورد  جواز  عدم  با 
به   که ابراز محبت نسبت  م ی اول استفاده کرد  ۀ دست  ن ی آمد با بدکاران وارد شده بود که از ا  و  است و مجالست و رفت و برخ 

 .  ست ی ن   ز ی متجاهر به فسق قطعا  جا 
روا   ۀ دست  از  نسبت   ات ی روا   ات، ی دوم  محبت  ابراز  وجوب  بر  ن   دال  اب   کوکاران ی به  نسبت  و  نفرت  و  خشم  به  راز 

بداند که تو از او بدت   کار ت ی که انسان معص   ی رفتار کن   ی طور   د ی کاران با ت ی به معص  نسبت   ی عن ی کاران است. ت ی معص 
 . ی و از او نفرت دار   د ی آ ی م 

.  شود ی برداشت م   گونه ن ی . چون از قرائن ا کند می   ت ی که در خفا معص   ی مربوط به متجاهر است، نه کس   ها ن ی ا   البته 
 شناسند.  ی م   ان ی که مردم او را به عص   ی عاص   ی عن ی   ، ی بغض العاص   شود ی گفته م   ی وقت 

ا   م ی دار   ی اد ی ز   ات ی روا  اب   باب   ن ی در  نیکوکار )وجوب  به  نسبت  محبت  نفرت  راز  و  خشم  ابراز  و  به  ان  نسبت 
 باب است.   ن ی که مخصوص هم وسائل؟؟از    18خصوص باب  ه  ، ب کاران( معصیت 

وا  اول تیر
هِ وَّ يُبْ »    ةِ اللَّّ اعَّ هْلَّ طَّ

َّ
انَّ يُحِبُّ أ إِنْ كَّ لْبِكَّ فَّ انْظُرْ إِلَّى قَّ يْراً فَّ نَّّ فِيكَّ خَّ

َّ
مَّ أ عْلَّ نْ تَّ

َّ
دْتَّ أ رَّ

َّ
ا أ هُ  إِذَّ يْرٌّ وَّ اللَّّ فِيكَّ خَّ عْصِيَّتِهِ فَّ هْلَّ مَّ

َّ
غِضُ أ

عْ  هْلَّ مَّ
َّ
هِ وَّ يُحِبُّ أ ةِ اللَّّ اعَّ هْلَّ طَّ

َّ
انَّ يُبْغِضُ أ ا كَّ كَّ وَّ إِذَّ بَّّ يُحِبُّ حَّ

َّ
نْ أ عَّ مَّ رْءُ مَّ هُ يُبْغِضُكَّ وَّ الْمَّ يْرٌّ وَّ اللَّّ يْسَّ فِيكَّ خَّ لَّ  ؛ 1« صِيَّتِهِ فَّ

مأمور به   عان ی و مط   کوکاران ی ممنوع است و محبت به ن  ی محبت نسبت به عاص  معناست که   ن ی مؤکد ا   ی ل ی خ   ت ی روا 
 است.   ی مهم   ألۀ مس   ، و بغض   حب    ألۀ است. مس 

وا  دوم تیر
حْبُوبُ فيِ عِلْمِ ا »  انَّ الْمَّ اهُ وَّ إِنْ كَّ هِ إِيَّّ ى حُبِّ لَّ هُ عَّ هُ اللَّّ ابَّ ثَّ أَّ هِ لَّ جُلًا للَِّّ بَّّ رَّ حَّ

َّ
جُلًا أ نَّّ رَّ

َّ
وْ أ ارِ لَّ هْلِ النَّّ

َّ
هِ مِنْ أ جُلً  للَّّ نَّّ رَّ

َّ
وْ أ جُلًا  وَّ لَّ ضَّ رَّ بْغَّ

َّ
ا أ

ة  نَّّ هْلِ الْجَّ
َّ
هِ مِنْ أ ضُ فيِ عِلْمِ اللَّّ انَّ الْمُبْغَّ ى بُغْضِهِ وَّ إِنْ كَّ لَّ هُ عَّ هُ اللَّّ ابَّ ثَّ أَّ هِ لَّ  ؛ 2« لِلَّّ

 
؛ أبواب  وسائل؟الشیعة؟.  1 ، باب ؛ کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر  . 1، ح  18  الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
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کس   ممکن  معص   ی است  واقع  خوب   کار ت ی در  آدم  ظاهر  در  اما  به   ی باشد  شخص  و  او    باشد  با  بودن  خوب  خاطر 
 است.   ی گر ی مطلب د   ن ی دهد. که البته ا   ی پاداش م   ، ت ی ن   ن ی خاطر ا ه  دوست شود، خدا به او ب 

وایت سوم  ر
 است:   ی قو   ی سوم که به لحاظ سند   ت ی روا 

الِمٌّ  »  هُوَّ ظَّ الِماً فَّ انَّ ظَّ عَّ
َّ
نْ أ هُوَّ مُطِيعٌّ وَّ مَّ بَّّ مُطِيعاً فَّ حَّ

َّ
نْ أ اصٍ وَّ مَّ هُوَّ عَّ اصِياً فَّ بَّّ عَّ حَّ

َّ
نْ أ نْ خَّ مَّ ادِلٌّ وَّ مَّ هُوَّ عَّ الِماً فَّ لَّ ظَّ يْنَّ    ذَّ يْسَّ بَّ هُ لَّ إِنَّّ

ةِ  اعَّ ا بِالطَّّ
َّ
هِ إِلّ ةُ اللَّّ ايَّ لَّ الُ وَّ ا تُنَّ ةٌّ وَّ لَّ ابَّ رَّ دٍ قَّ حَّ

َّ
يْنَّ أ هِ وَّ بَّ  ؛ 1« اللَّّ

م   ت ی روا   ن ی ا   از  مت   م ی کن ی استفاده  قدر  دوس   قن، ی که  شامل  چند  هر  است  محبت  م   ی قلب   ی ت ابراز  ابراز  ی هم  شود. 
عاص  به  نسبت  وقت   ی محبت  است.  عاص   ی ممنوع  است   ی محبت  طر ممنوع  به  عاص   ی اول   ق ی ،  به  محبت    ، ی ابراز 

 است.    ت ی معص 
اما خودش   د ی عملش را دوست داشته باش   د ی توان ی شما م   ؛ خوب باشد  ، ی عمل فاسق  ممکن است استثناء    :؟ۀ؟اول؟نكت؟

ک حب   کس   ت ی و لذا در روا   ؛ الصلاح است   را نه، ملا که خوب است به  کار    تو را دوست دارم به   یی بگو   ی هست  خاطر 
خاطر   دارد. که خداوند به او به   ی کار خوب   اما است    ی انسان آدم بد  ی خوبت و تو را دوست ندارم به خاطره کار بدت. گاه 

کافر بود   ی ئ مثل حاتم طا   ؛ دهد ی ا م کار خوبش پاداش مجز   که خدا به خاطر هم   ؛ که    ن ی اما خصلت سخاوت داشت، 
 . م ی بشو   ی کلام   ی ها وارد بحث   م ی خواه ی کند. حالا ما نم ی خصلت، او را عذاب نم 

 است.    واقع شده   ی مورد نه   قطعا    ی حب عاص   پس 
دوم؟نكت؟ فاسق    :؟ۀ؟ است  حت   ا ی ممکن  باشند   ی کافر  داشته  حق  ما  ا   ؛ برگردن  آن   ی معنا به    ن ی اما  داشتن  ها  دوست 

اجتماع   ست، ی ن  عدالت  بسا  کن   ی چه  رفتار  به عدالت  آنها  با  که  کند  ا   ، ی اقتضا  ابراز    ۀ ی با قض   ن ی اما  و  داشتن  دوست 
 کند.   ی محبت فرق م 

 به مالک اشتر فرمودند:   ای عهدنامه   حضرت در ضمن  

ةِ »...  عِيَّّ ةَّ لِلرَّّ حْمَّ كَّ الرَّّ لْبَّ شْعِرْ قَّ
َّ
لْق   ... وَّ أ ظِيرٌّ لَّكَّ فيِ الْخَّ ا نَّ ينِ وَّ إِمَّّ خٌّ لَّكَّ فيِ الدِّ

َّ
ا أ انِ إِمَّّ هُمْ صِنْفَّ إِنَّّ  ؛ 2« فَّ

کن   د ی با هر دو با   د ی فرما ی م   حضرت  کن به آن   د ی و حق ندار   د ی با عدالت رفتار  ! چه فاسق باشد چه صالح!  د ی ها ظلم 
ک حب   کافر باشد. ملا که با   ی کوکار ی و ن   ی کار ت ی معص   ألۀ مس   ن ی و بغض، هم   چه مؤمن باشد چه  را    کوکار ی ن   د ی است 

 داشت. را دوست    کار ت ی معص   د ی نبا   ، دوست داشت و از آن طرف 
ی؟الله؟علی؟م؟ ؟و؟صل  ؟آله؟الط  ؟؟؟اهرین؟حمد؟و
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